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ئهم االله الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
أو نحو ذلك و إلّا فهو مأمور بالتيمّم و  ]أو خوف أو عطش[ السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش

 .1صحّ و إن كان متحقّقاً في الواقع و الأحوط الإِعادة أو التيممّ ،بطل و لو كان جاهلًا بالضرر ،لو توضّأ و الحال هذه

ها خوف از در بعضي از نقل -مرض يا خوف عطش قبيل از ،هفتمين شرط از شرائط وضو اين است كه مانعي از استعمال آب

ر شخص مأمو ،اگر مانعي باشدالا نباشد و  ،يا امثال آن -دا شده است و هر كدام از اين دو، مستقلاً مانع فرض شده استعطش ج

و اگر با وجود مانع از استعمال آب، شخص وضو بگيرد، وضويش باطل است و اگر جاهل به ضرر باشد، وضو صحيح  به تيمم است

 و احتياط ]مستحب[ اين است كه وضو را اعاده كند يا تيمم كند. است، هرچند كه در واقع آن ضرر محقق شود

 مسأله مذكور، دو فرع دارد:

 مانع است و اگر مانعي از استعمال آب باشد، وظيفه شخص اين است كه تيمم كند.فرع اول، اينكه شرط در صحت وضو، عدم 

هرچند كه در واقع آن ضرر وجود داشته  ؛صحيح است فرع دوم، اينكه اگر مكلف جاهل به ضرر باشد و وضو بگيرد، وضويش

 باشد، لكن احتياط مستحب اين است كه شخص وضو را اعاده كند يا تيممّ كند.

 :تمسك شده استبه سه دليل  ،در فرع اول برای اثبات حكم مذكور

مال آب كه در فرضي كه مانعي از استعتصريح دارند  اينبه اند كه دليل اول، دليل خاص لفظي و نقلي است، يعني رواياتي وارد شده

 باشد، وظيفه شخص اين است كه بايد تيمم كند.

 دليل دوم، دليل لبي و عقلي است.

 دليل سوم، دليل عامي، مثل قاعده نفي حرج و نفي ضرر است.

وارد  ،رفتن بيماریمثل خوف بر نفس از جهت عطش، مرض يا شدت گ ،ند كه در رابطه با موارد خاصااما دليل لفظي، نصوصي

شود، ولي اگر آب به كم خوب مينرسد، كم در اعضای وضو يا غسل اگر آب به آن موضع به عنوان مثال، در فرضي، اند كهشده

 اند:شود. روايات ذيل از آن جملهآن بيماری تشديد مي ،آن موضع برسد

غْْتسَِلُ أَ يَ ؛خَافَ الْعَطَشَ ،فَإنِْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ ،لمَْاءُ الْقَلِيلُالْجنُُبُ يَكوُنُ مَعَهُ ا (:ع)قاَلَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  ؛عنَْ مُحمََّدٍ الْحَلَبيِِّ روایت اول:

 .2«وَ كذََلِكَ إِذَا أَراَدَ الوُْضُوءَ بلَْ يَتَيمََّمُ» :فَقَالَ ؟بِهِ أَوْ يَتَيمََّمُ
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ن شخص اي مذكور، به اين تصريح دارد كه خوف عطش مانع از استعمال آب برای وضو يا غُسل است و وظيفه صحيحه روايت

 است كه بايد تيمم كند.

أَنَّهُ قَالَ: فيِ رجَُلٍ أَصَابَتْهُ جَناَبَةٌ فيِ السَّفَرِ وَ ليَْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ وَ  (؛ع)يَعْنيِ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ  ،عَنِ ابْنِ سِنَانٍ روایت دوم:

 .1«حبَُّ إِليََّإِنْ خاَفَ عطَشَاً فلَاَ يُهَريِقُ مِنْهُ قطَْرَةً وَ لْيَتَيمََّمْ باِلصَّعِيدِ فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَ» :قاَلَ ؛نْ هُوَ اغْتَسلََ أَنْ يَعْطَشَيَخَافُ إِ

 تيمم كند. بايد ،خوف تشنگي داشته باشد جنب شود و آب كمي نزد او باشد و اين روايت نيز بر اين تصريح دارد كه اگر شخص

هِ أوَْ جُرُوحٌ أوَْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِ فيِ الرَّجُلِ تصُِيبهُُ الْجَناَبةَُ وَ بهِِ قرُوُحٌ (ع)أَبيِ نصَْرٍ عَنِ الرِّضاَ  عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََّدِ بْنِ روایت سوم:

 .2«يَتَيمََّمُ ،لَا يَغْْتسَِلُ» :فَقاَلَ ؛الْبَرْدَ

در روايت مذكور نيز تصريح شده است كه اگر شخص جنب باشد و جراحتي در موضع غسل باشد كه آب برای آن ضرر داشته 

 كند. باشد يا خوف از سرما داشته باشد، غسل نكند، بلكه تيمم

يرند و گاند كه روايات مذكور، در حقيقت همان نفي حرج و ضرر است لذا تحت عنوان دليل سوم قرار ميبعضي از بزرگان گفته

ص شرعي گانه مذكور، مخصِّفرموده است كه روايات سه مرحوم آيت الله خويي )ره(، ولي دليل مستقلي به عنوان دليل لفظي نيستند

اش اين هوظيف ،اگر كسي آب در اختيار داشته باشد وجود دارند مبني بر اينكه ،عموماتي بنا بر زيرا باشندادله وجوب وضو مي

زنند زيرا مفروض اين است كه وقتي شخص آب در اختيار آن عمومات را تخصيص مي ،و روايات مذكور است كه وضو بگيرد

 اگر مانعي برای شخص پيشضو گرفتن است، اما اش ودارد، معنايش اين است كه شرعاً متمكّن از استعمال آب است لذا وظيفه

بيايد، شارع امر به تيمم كرده است و امر به تيمّم از جانب شارع، مخصِّص شرعي آن عمومات است. پس وظيفه اوليه شخص اين 

ايد ب شود و شخصوضو به خاطر وجود مانع، برداشته مي وجوب بايد وضو بگيرد، لكن اين ،است كه زماني كه آب در اختيار دارد

بنابراين، اگر شخص در فرضي كه مانع از استعمال آب  .زندپس امر به تيمّم ادله دال بر وجوب وضو را تخصيص مي .تيمم كند

رحوم سيد م امر ندارد و امر مستقمياً به تيممّ تعلق گرفته است. وضو ،در اين صورتهست، وضو بگيرد، وضويش باطل است زيرا 

دارد، وضو بگيرد، وضويش باطل  مانعي از استعمال آب وجود كه است كه اگر شخص در فرضي )ره( نيز از همين باب فرموده

 به وضو وجود ندارد و امر به تيمّم تعلق گرفته است. امر ،است و دليل بطلان وضو اين است كه در اين صورت

ار بر وضو در فرضي كه شخص آب در اختيامر به تيمّم از باب تخصيص عمومات دال اما نظر بعضي از بزرگان ديگر اين است كه 

به اين معنا كه زماني كه مانعي از استعمال آب وجود داشته باشد،  ؛ادله نفي ضرر و حرج استداشته باشد، نيست، بلكه از باب 

   ود.ششود و وضو ساقط ميلذا از باب نفي حرج و نفي ضرر به لزوم تيممّ امر مي وضو گرفتن يك امر حرجي و ضرری است

شخص الزام ندارد. تفاوت بين ضرر و حرج اين است كه زماني  ،آيد، يعني زماني كه امر حرجي پيش ميداردحرج الزام را برمي

بنابراين، اگر كسي در مقام حرج وضو  و مانداما ملاک باقي مي ،شودكه به ادله نفي حرج تمسك شود، صرفاً الزام برداشته مي

از باب تمسك به نفي ضرر، وضو برداشته شود و شخص با اين حال وضو بگيرد، وضويش  گرفت، وضويش صحيح است، ولي اگر

 صحيح نيست چون ضرر امر محرَّم است و ارتكاب امر ضرری منهي است.
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شود، يعني ملاک وضو كه عبارت از محبوبيت و امثال آن بنابراين، اگر به قاعده نفي حرج تمسك شود، لزوم وضو برداشته مي

، يعني خداوند متعال از باب امتنان فرموده است كه وضو شوندقوت خودش باقي است و در اين صورت، ادله، امتنانيه ميبه  ،است

 ف نظر مرحوم آيت اللهاز باب قاعده نفي حرج باشند، بر خلا ،گانه مذكوردر اين صورت كه روايات سه در نتيجه، .لازم نيست

لذا اگر شخص وضو بگيرد، وضويش صحيح خواهد بود چون  نخواهند بودضو مخصِّص عمومات دال بر وجوب وخويي )ره(، 

 ملاک وضو به قوت خود باقي است.

اما دليل لبي كه همان حكم عقل است، تزاحم بين وضو و واجب ديگر است كه أهم است، مثل اينكه شخص مقداری آب برای 

يا اينكه امر بين وضو و حفظ نفس محترم دائر باشد كه در  باشد از مسجد دائر وضو داشته باشد و امر بين وضو و ازاله نجاست

تر و متعين است و دليل آن، اين است كه ازاله نجاست از مسجد و ازاله نجاست از مسجد و حفظ نفس محترم مهم ،اين صورت

ا ياز مسجد برطرف كند  نجاست را ،شخص بايد با آبي كه در اختيار داردلذا  حفظ نفس محترم بدل ندارند، ولي وضو بدل دارد

بح اين است كه عقل به ق ،و، تيمّم كند و دليل اين امردر خطر تلف از تشنگي است را نجات دهد و به جای وض كه نفس محترمي

 يكي وضو و ديگری كه است شده دو تكليف متوجه شخص]در مقام امر[ و در فرض مذكور،  كندتكليف به ما لايطاق حكم مي

ا از نجاست ر تواند همنمي ]در مقام امتثال[ با آبي كه شخص در اختيار دارد، و است سجد يا حفظ نفس محترمازاله نجاست از م

 ،تواند هر دو تكليف را با هم انجام بدهدلذا چون شخص نمي مسجد برطرف كند يا نفس محترم را نجات دهد و هم وضو بگيرد

 كند.دهد و عوض از وضو، تيمّم ميم باشد را انجام ميكه ازاله نجاست از مسجد يا حفظ نفس محترتكليف أهم 

جاست يا حفظ نفس محترم را ترک كند و وضو بگيرد، وضويش و ازاله ن كنداگر در فرض مذكور، مكلف نسبت به أمر أهم عصيان 

. البته اين در دتا وضو گرفتن، حرام باش استصحيح است چون ملاک وضو به قوت خودش باقي است و نهيي به آن تعلق نگرفته 

صورتي است كه وجود ملاک برای صحت عبادت كافي باشد و امر به شيء، مقتضي نهي از ضد نباشد، اما اگر امر به شيء، مقتضي 

اگر شخص عصيان كرد و امر أهم را  چنين است كهشود و آن، مذكور، حكم مي یاز باب ترتب به صحت وضو ،نهي از ضد باشد

 بدهد.ترک كرد بايد امر مهم را انجام 

از استعمال آب وجود داشته باشد، وضو گرفتن  يكه مانع يمعنا كه زمان نيبه ا؛ اما دليل عام، قاعده نفي حرج و نفي ضرر است

 .  شوديو وضو ساقط م شوديامر م مّميضرر به لزوم ت يحرج و نف ياست لذا از باب نف یو ضرر يامر حرج كي

 ضرر و نيشخص الزام ندارد. تفاوت ب ،ديآيم شيپ يكه امر حرج يزمان يعني دارد،يالزام را برم حرجطور كه اشاره شد، همان

 ياگر كس ،نيبنابرا و مانديم ياما ملاک باق ،شوديحرج تمسك شود، صرفاً الزام برداشته م يكه به ادله نف ياست كه زمان نيحرج ا

حال  نيضرر، وضو برداشته شود و شخص با ا يباب تمسك به نف زاگر ا ياست، ول حيصح شيدر مقام حرج وضو گرفت، وضو

 است. يمنه یچون ضرر امر محرَّم است و ارتكاب امر ضرر ستين حيصح شيوضو رد،يوضو بگ

امثال آن  و تيملاک وضو كه عبارت از محبوب يعني شود،يحرج تمسك شود، لزوم وضو برداشته م ياگر به قاعده نف ن،يبنابرا

خداوند متعال از باب امتنان فرموده است كه وضو  يعني شوند،يم هيصورت، ادله، امتنان نياست و در ا يبه قوت خودش باق ،است

الله  تيحرج باشند، بر خلاف نظر مرحوم آ ياز باب قاعده نف ،گانه مذكورسه اتيصورت كه روا نيدر ا جه،يدر نت .ستيلازم ن

خواهد بود چون  حيصح شيوضو رد،يد لذا اگر شخص وضو بگ)ره(، مخصِّص عمومات دال بر وجوب وضو نخواهند بو ييخو

 است. يملاک وضو به قوت خود باق

«الحمدلله رب العالمين»


